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Abstract
The belief of some of the authors of works in the exegetical schools and trends is that 
the authors of narrative exegeses have simply compiled traditions (hadiths) that often 
directly refer to some of the words and phrases of the verses without any independent 
reasoning (ijtihād). Contrary to this view, evidence suggests that that the authors of 
these exegeses exercised independent reasoning (ijtihād) at least in two areas—selec-
tion of hadith sources and relevant traditions (hadiths) —exercised independent reason-
ing (ijtihād) to uncover the meaning of the verses. In this regard, this research, using 
a descriptive-analytical method through the comparison of well-known Shia narrative 
exegeses, aims to elucidate the examples of independent reasoning (ijtihad) by their 
authors regarding the abrogation of Verses of Peace by the Verses on Fighting and to 
examine the factors influencing this process. The findings of this research indicate that 
these exegeses differ in several aspects from each other, such as whether they address 
the issue of abrogation of the Verses of Peace by the Verses of Fighting or not, the extent 
of their discussion on the topic, whether they mention conflicting traditions or not, and 
whether the exegetes evaluate these traditions or not. The differences in the exegete's in-
terpretation method, the selection of the source by the exegetes, and their attention to the 
historical trend of diminishing occurrences of abrogation in Islamic writings over time 
are among the most significant factors influencing these distinctions. The study high-
lights the distinctiveness of Shiite narrative exegeses regarding the abrogation of Verses 
of Peace by the Verses of Fighting as an example of the exegetes’ interpretive reasoning 
(ijtihad) in the writing of the Shia narrative interpretations. Among the findings of this 
research is the influence of the Sunni sources on Shia exegeses in this area, as well as the 
weakening of Aqa Buzurg Tehrani's view regarding the authorship of Tafsir al-Qummi.
Keywords: Abrogation, Verses of Fighting, Verses of Peace, Shiite Narrative Exe-
geses, Role of the Author
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چکیده
باور برخی از مؤلفان آثار در زمینه‌ی مکاتب و جریان‌های تفســیری بر آن اســت که مؤلفان تفاســیر 
روایی بدون هیچ اجتهادی صرفاً به گردآوری روایات که غالباً به‌طور مســتقیم به بخشــی از الفاظ 
و عبــارات آیــات اشــاره دارد پرداخته‌انــد. برخلاف این باور، شــواهد نشــان می‌دهد کــه مؤلفان این 
تفاسیر به‌منظور کشف مراد آیات، دست‌کم در دو مقوله گزینش منابع و روایات اجتهاد کرده‌اند. در 
همین راستا، این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی- تحلیلی از طریق تطبیق تفاسیر روایی شیعی 
معــروف بــه تبییــن مصادیق اجتهــادورزیِ مؤلفان آنهــا در مبحث نســخ آیات صلح با آیــات قتال و 
کی از آن است که این تفاسیر در مواردی  بررسی عوامل اثرگذار بر آن بپردازد. ره‌آورد این تحقیق حا
از قبیــل پرداختــن یا نپرداختن به مقوله‌ی نســخ آیــات صلح با آیات قتال، میــزان پرداختن به این 
مبحــث، ذکــر یــا عدم ذکر روایات متعــارض و ارزیابی یا عدم ارزیابی روایات از ســوی مفســر، متمایز 
از یکدیگــر هســتند. تفــاوت در روش تفســیری مفســر، گزینش منبع از ســوی مفســر و توجه به ســیر 
کم‌شــمردن مــوارد وقوع نســخ در تألیفات اســامی در گذر زمــان، از مهم‌ترین عوامــل اثرگذار بر این 
تمایز عملکرد اســت. نمایان ســاختن وجه تمایز تفاســیر روایی شــیعه در مبحث نسخ آیات صلح با 
آیــات قتــال به عنوان مصداقــی از مصادیق اجتهادورزی در تألیف تفاســیر روایی شــیعه، اثرپذیری 
تفاســیر شــیعی از منابع و مراجع اهل ســنت در مقوله‌ی یادشــده و تضعیف دیدگاه آقابزرگ طهرانی 

درباره‌ی تعیین مؤلف تفسیر قمی، از جمله یافته‌های این پژوهش است.
کلیدواژه‌ها: ناسخ و منسوخ، آیات قتال، آیات صلح، تفاسیر روایی شیعه، نقش مؤلف.
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1. مقدمه
وارســی ســیر تطور و تحول مکاتب تفســیری نمایانگر آن اســت که در دوران‌هایی 
عمــده توجــه مفســران قــرآن در راســتای تفســیر آیــات الهی بــه گــردآوری و تدوین 
روایــات تفســیری خــواه همــراه بــا بیــان آراء و نظــرات خویــش در برخــی مواضــع و 
خواه تنها با بســنده نمودن به ذکر روایات بوده اســت. در نگاه ســطحی و ابتدایی 
ایــن چنین به نظر می‌آید که مفســران در تفاســیر روایی بــدون هیچ تلاش عقلی و 
اجتهــادی، صرفــا به گردآوری روایات که غالباً به‌طور مســتقیم به بخشــی از الفاظ 
و عبارات آیات اشــاره دارد پرداخته‌اند. عاملی که به این نوع نگرش دامن می‌زند 
تقســیم‌بندی برخــی از مؤلفــان آثار در زمینۀ مکاتب و جریان‌های تفســیری اســت 
که تفســیر روایی را یا به گونه‌ی مســتقل و یا ذیل تفســیر نقلی در مقابل با تفســیر 
اجتهادی قرار داده‌اند )معرفت، 1394: 225/2؛ عمیدزنجانی، 1373: 192؛ ایازی، 
1373: 11؛ بابایــی، 1386: 269/1(. برخــاف این تصور، شــواهد نشــان می‌دهد که 
تمامــی مفســران روایــی در راســتای کشــف مــراد و مقصود آیات، دســت کــم در دو 
مقولــۀ گزینــش منابــع و روایــات اجتهــاد کرده‌اند. تطبیق این تفاســیر بــا یکدیگر و 
توجه به مواضع تمایز آن‌ها به‌خوبی نمایانگر این ادعاســت. از جمله مواضعِ این 
تمایز، عملکرد مؤلفان این تفاســیر در قبال مســئله نسخ آیات صلح و مدارا با آیات 
قتال اســت. مراد از نســخ در لغت ازاله و زدودن، تبدیل، تحویل و جابجایی است 
)ابن‌منظــور، 1414: 61/3؛ ابن‌فــارس، 1404: 425/5(؛ امــا در اصطلاح میان معنای 
آن در قدیم با دوران‌های بعدی باید تفکیک قائل شــد. در اصطلاح قدیم هرگونه 
تغییر در حکم سابق به معنای نسخ تلقی می‌شد اعم از اینکه کاملاً آن حکم سابق 
برداشــته شــود چنانکــه در اصطــاح جدیــد ایــن معنا متداول اســت یــا اینکه صرفاً 
تخصیــص، تقییــد یا اســتثنایی در حکم ســابق بــه وجود آورد و آن حکــم را به‌طور 
کامــل از بیــن نبرد )خوئــی، 1408: 345؛ معرفــت، 1398: 225(. از جمله مهم‌ترین 
چالش‌هایــی کــه همواره معرکــه‌ی آراء مفســران و قرآن‌پژوهان ذیل مبحث نســخ 
بوده و هست سخن درباره نسبت آیات صلح با آیات قتال است. ضرورت و اهمیت 
کاوی این مسئله در تفاسیر روایی شیعه از آن روست که علاوه بر روشن ساختن  وا
جنبه‌هایــی مغفول‌مانده از آن، مصداقی از مصادیق اجتهادورزی مؤلفان تفاســیر 
روایی شــیعه در بیان دیدگاه‌های تفسیری‌شــان را آشــکار ســازد. در همین راســتا، 
این مقاله می‌کوشــد تا از طریق تطبیق تفاســیر روایی متقدم و متأخر شیعی مشهور 
یعنی تفســیر قمی، تفســیر عیاشی، تفسیر فرات کوفی هر ســه متعلق به اواخر قرن 
ســوم و اوایــل قرن چهــارم، البرهــان بحرانــی )1050- 1107(، نورالثقلین حویزی )م 
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1112( و الصافــی فیــض کاشــانی )1007- 1091(، بــه دو پرســش اساســی پاســخ دهد: 
تفاســیر یادشــده در مبحث نســخ آیات صلح بــا آیات قتال در چه مــواردی و از چه 
منظرهایی نســبت به یکدیگر متمایز هســتند؟ چه علل و عواملی بر تمایز عملکرد 

مؤلفان این تفاسیر در این مقوله اثرگذار بوده است؟

2. پیشینه تحقیق
کنــون تألیفــات متعددی بــه تحقیق دربــاره‌ی مقوله‌ی نســخ در خصوص آیات  تا
گون پرداخته‌اند. برخی از این نگاشته‌ها که به‌نوعی با  صلح و قتال از زوایای گونا
مسئله این مقاله پیوند دارند به ترتیب تاریخ نشر از این قرارند: »نقدی بر موضوع 
نســخ آیــات صفــح« )رســتم‌نژاد، 1377(، »روابط خارجــی دولت اســامی از دیدگاه 
قــرآن کریم؛ جنگ یا صلح؟« )ســلطانی، 1388(، »گونه شناســی آیات قتال و صلح 
بــا کافــران و رفع تعارض آن‌ها« )موســوی مقــدم و محمــدی، 1395(، »نقد دیدگاه 
ســلفیه جهادی درباره جهاد ابتدایی با تکیه‌بر آیه 5 ســوره توبه« )لطفی، 1396(، 
»بررســی و نقد دیدگاه ســلفیه جهادی پیرامون منسوخ شــدن آیات گذشت و مدارا 
با نزول آیات قتال« )چگینی، 1397(، »بررسی دیدگاه مفسران فریقین درباره نسخ 
آیه صلح« )پوریزدان‌پناه و غروی، 1398( و »علت‌یابی اندیشــه تکفیر مســلمانان 
در تفســیر قرآن کریــم« )دباغ و رضوان‌طلب، 1399(. عمــده‌ی اهتمام محققان در 
تحقیقات یادشده معطوف به رفع تعارض میان آیات قتال با آیات صلح با عنایت 
به شــرایط نزول، ســیاق و مخاطب آیات و با توجه دادن به اهداف تشریع احکام و 
روح تعالیم اســامی بوده اســت. تبیین شــرایط جواز قتال با کفار و مشرکین از دیگر 
ح‌شده در این تحقیقات اســت. در هیچ یک از این تحقیقات  مســائل اساســی مطر
بــه مســئله نســخ آیــات صلح بــا آیــات قتــال از منظر مؤلفــان تفاســیر روایی شــیعه 
اساســا توجهــی نشــده و بالطبــع در خصوص تمایــز مواجهه‌ی مؤلفان این تفاســیر 
بــا ایــن مقوله کــه به‌مثابه مصداقــی از مصادیق اجتهــادورزی آن‌هــا در مواجهه با 
موضوعات و مباحث مختلف است نگریسته نشده؛ ازاین‌رو تحقیق پیش‌رو دارای 
نگاهی نو به این مسئله است. به سخن دیگر، ما در این مقاله همچون تحقیقات 
پیشین در پی نقد و بررسی درستی یا نادرستی نظرات و مستندات مفسران درباره 
نســخ آیــات صلــح با آیــات قتال و تأییــد یا ردّ دیدگاه ایشــان نیســتیم بلکه هدف و 
قصد ما از تطبیق این تفاســیر آشــکار ساختن تمایز مواجهه‌ی مؤلفان آن‌ها با این 
مســئله اســت تا با این عمل مصداقی از مصادیق متعدد اجتهادورزی این مؤلفان 
نشــان داده شــود. هم‌چنین، پس از تبیین تمایز مواجهه‌ی این مؤلفان، ســعی بر 
آن شده تا علل و عوامل مؤثر بر این تمایز عملکرد مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. 
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فلــذا تحلیل‌های ما معطوف به علل و عواملی اســت که به‌نوعی در تمایز عملکرد 
این مؤلفان در مواجهه با نسخ آیات صلح با آیات قتال مؤثر بوده است.

3. آیات ناسخ و منسوخ در تفاسیر روایی شیعه
مؤلفــان تفاســیر روایــی شــیعه در مواضــع متعــددی دربــاره نســخ آیات قرآن ســخن 
گفته‌انــد. در اینجــا تمامی آیاتی که این مفســران درباره نســخ آن‌ها در قالب گزینش 
روایــات یــا در قالــب الفــاظ و عبــارات خویــش اظهارنظر کرده‌انــد بدین ترتیــب )آیه 
منســوخ/ آیه ناســخ( آورده می‌شــود؛ آیه اول آیه‌ای اســت که منسوخ‌شــده و آیه دوم 
آیــه‌ای اســت که به عنوان ناســخ معرفی‌شــده اســت )240 بقــره/ 234 بقــره(1؛ مدت 
عده زنان برای فوت شوهر )قمی، 1404: 77/1؛ عیاشی، 1380: 48/1؛ حویزی، 1415: 
240/1؛ بحرانی، 1374: 499/1؛ فیض کاشانی، 1415: 263/1(، )180 بقره/ 11 نساء؛ 7 
و 8 نساء/ 11 نساء؛ 33 نساء/ 75 انفال(؛ نحوه‌ی تقسیم ارث )قمی، 1404: 65/1، 131 
و 137؛ حویزی، 1415: 446/1؛ بحرانی، 1374: 380/1؛ فیض کاشانی، 1415: 216/1، 
424/2(، )5 مائــده/ 10 ممتحنــه(؛ حکــم ازدواج با زنان اهل کتاب )عیاشــی، 1380: 
252/1؛ حویزی، 1415: 594/1؛ بحرانی، 1374: 250/2؛ فیض کاشانی، 1415: 12/2(، 
)45 مائــده/ 178 بقــره(؛ جزئیــات حکم قصاص )قمــی، 1404: 170/1؛ فیض کاشــانی، 
1415: 39/2(، )67 نحــل/ 90 مائــده(؛ حکم تحریم شــراب )عیاشــی، 1380: 296/1؛ 
کاشــانی، 1415: 142/3(،  حویــزی، 1415: 63/3؛ بحرانــی، 1374: 434/3؛ فیــض 
)110 اسراء/ 94 حجر(؛ جهر و اخفات در نماز )عیاشی، 1380: 263/1؛ حویزی، 1415: 
234/3؛ بحرانی، 1374: 599/3؛ فیض کاشانی، 1415: 227/3(، )33 نور/ 25 نساء(؛ 
حکــم زنــای کنیــزان )قمــی، 1404: 102/2؛ حویــزی، 1415: 469/1؛ بحرانــی، 1374: 
کار )قمــی، 1404: 133/1؛ عیاشــی،  63/4(، )15 و 16 نســاء/ 2 نــور(؛ مجــازات زن زنــا
1380: 194/1؛ حویــزی، 1415: 456/1؛ بحرانــی، 1374: 62/2؛ فیض کاشــانی، 1415: 
430/1(، )102 آل عمــران/ 16 تغابــن(؛ حــدّ رعایت تقــوا )قمی، 1404: 108/1؛ عیاشــی، 
1380: 122/1؛ حویزی، 1415: 376/1؛ بحرانی، 1374: 668/1؛ فیض کاشانی، 1415: 
364/1(، )71 مریم/ 101 انبیاء(؛ مستثنا نمودن برخی از افراد از ورود همگانی افراد به 

1. از میان مؤلفان تفاســیر شــش‌گانه، تنها مؤلف تفســیر قمی و فیض کاشــانی ذیل آیات ناســخ و منســوخ 
بدیــن مطلــب تذکــر داده‌انــد کــه برخــی از آیات قــرآن برخــاف ترتیــب نزولشــان، در ترتیب مصحــف دچار 
وْنَ مِنْکمْ 

َ
ذِینَ یتَوَفّ

َّ
تقدیم‌وتأخیــر شــده‌اند از جملــه دو آیه‌ی مذکور که هرچند در ابتدا آیه‌ی 240 بقــره؛ >وَ ال

حَوْلِ غَیرَ إِخْراج<‌ نازل شــده و بعد با نزول آیه‌ی 234 بقره؛ >وَ 
ْ
ی ال

َ
 إِل

ً
واجِهِمْ مَتاعا زْ

َ
 وَصِیــةً لِأ

ً
واجــا زْ

َ
ونَ أ وَ یــذَرُ

شْــهُرٍ وَ عَشْــرا< منسوخ گردیده اما به هنگام 
َ
بَعَةَ أ رْ

َ
نْفُسِــهِنَّ أ

َ
صْنَ بِأ بَّ  یتَرَ

ً
واجا زْ

َ
ونَ أ وْنَ مِنْکمْ وَ یذَرُ

َ
ذِینَ یتَوَفّ

َّ
ال

تألیــف قــرآن جــای قرارگیری آنها در مصحــف برخلاف ترتیب نزول آنها رقم خورده اســت )قمی، 1404: 8/1؛ 
فیض کاشانی، 1415: 284/1(.
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جهنــم )قمــی، 1404: 52/2؛ حویزی، 1415: 353/3؛ بحرانــی، 1374: 726/3؛ فیض 
کاشــانی، 1415: 289/3(، )56 ذاریــات/ 118 هــود(؛ اعطــای اختیــار از جانــب خدا به 
بنــدگان بــرای انتخــاب اطاعت یا معصیــت خداونــد )قمــی، 1404: 331/2؛ حویزی، 
1415: 132/5؛ بحرانــی، 1374: 174/5؛ فیــض کاشــانی، 1415: 75/5( و )12 مجادله/ 
13 مجادلــه(؛ صدقه دادن برای نجوا با رســول خدا؟ص؟ )قمــی، 1404: 357/2؛ فرات 
کوفــی، 1410: 470؛ حویــزی، 1415: 264/5؛ بحرانــی، 1374: 320/5؛ فیض کاشــانی، 
1415: 149/5(، موضوع آیات ناســخ و منســوخی اســت که این مفســران در خصوص 

آن سخن رانده‌اند.

3-1. نسخ آیات صلح با آیات قتال در تفاسیر روایی شیعه
علاوه بر تمامی موضوعات فوق‌الذکر، موضوع مهم دیگری که در این تفاسیر آمده 
و به‌طــور خــاص و مشــخص مســئله‌ی مــورد تحقیق این مقاله اســت، بیان نســخ 
آیات صلح و سازش با آیات قتال است؛ موضوعی که به‌گونه‌ای برجسته‌تر تفاوت 
عملکرد مؤلفان تفاسیر روایی شیعه در مقوله‌ی نسخ ذیل آن قابل رصد و تحقیق 
است. در جدول زیر تمام آیات مرتبط با این مسئله به تفکیک تفاسیری که در آن 
نســخِ آیات مربوطه آمده، آورده شــده اســت.1 شایان بیان اســت که از میان تفاسیر 
یادشده، تنها تفسیر عیاشی است که به طور کامل به دست ما نرسیده و تا انتهای 
ســوره کهف از این تفسیر در حال حاضر موجود است؛ اما ازآنجایی‌که تمامی آیات 
آمده در این مقوله چه هر دوی آیات ناسخ و منسوخ و چه یکی از آن‌ها در بخش 
موجود این تفســیر می‌باشــد فلذا از این منظر چندان خدشــه‌ای به بررسی‌های ما 

وارد نمی‌شود.

تفسیری که در آن آیه ناسخآیه منسوخردیف
نسخ آیه ذکرشده

1
اسِ 

ّ
وا لِلنَ

ُ
83 بقره: >وَقُول

حُسْنًا<
مُشْــرِیکنَ 

ْ
وا ال

ُ
5 توبه: >فَاقْتُل

حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ<
قمــی  تفســیر 
الصافــی   ،)51/1(

)150/1(

1. لازم به ذکر اســت که مؤلفان تفاســیر شــش‌گانه در تمامی موارد با اســتناد به روایتی از ائمه؟ع؟ یا قولی از 
اقوال ســایر اشــخاص غیر از ائمه؟ع؟ در این باره ســخن گفته‌اند. توضیحات بیشــتر در این باره به ســبب 

اختصار و عدم تکرار مطالب، ذیل عناوین 4- 3 و 4- 4 آمده است.
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2

اسِ 
ّ
وا لِلنَ

ُ
83 بقره: >وَقُول

حُسْنًا
ا 

َ
ل ذِیــنَ 

َّ
ال ــوا 

ُ
>قَاتِل توبه:   29

یــوْمِ 
ْ
بِال ا 

َ
وَل ــهِ 

ّ
بِاللَ یؤْمِنُــونَ 

> آخِرِ
ْ
ال

قمــی  تفســیر 
تفســیر   ،)51/1(
 ،)48/1( عیاشــی 

الصافی )150/1(

3
ی 

َ
مْ تَــرَ إِل

َ
ل

َ
77 نســاء: >أ

ــوا 
ّ

هُــمْ کفُ
َ
ذِیــنَ قِیــلَ ل

َّ
ال

یدِیکمْ
َ
أ

یکمُ 
َ
عَل >کتِــبَ  بقره:   216

 وَهُوَ کرْهٌ لکَمْ<
ُ

قِتَال
ْ
ال

قمــی  تفســیر 
)143/1(

4
ی 

َ
مْ تَــرَ إِل

َ
ل

َ
77 نســاء: >أ

ــوا 
ّ

هُــمْ کفُ
َ
ذِیــنَ قِیــلَ ل

َّ
ال

یدِیکمْ
َ
أ

وا فیِ سَبِیلِ 
ُ
190 بقره: >وَقَاتِل

ونَکمْ<
ُ
ذِینَ یقَاتِل

َّ
هِ ال

ّ
اللَ

لثقلیــن  ا ر نو
الصافــی   ،)178/1(

)228/1(

5

کمْ 
ّ
ا یجْرِمَنَ

َ
2 مائده: >وَل

وکــمْ 
ّ

نْ صَدُ
َ
شَــنَآنُ قَــوْمٍ أ

نْ 
َ
حَــرَامِ أ

ْ
مَسْــجِدِ ال

ْ
عَنِ ال

تَعْتَدُوا

مُشْــرِیکنَ 
ْ
وا ال

ُ
5 توبه: >فَاقْتُل

حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ<
قمــی  تفســیر 
البرهــان   ،)161/1(
الصافــی   ،)217/2(

)6/2(

6

>فَاعْــفُ  مائــده:   13
عَنْهُمْ وَاصْفَحْ

مُشْــرِیکنَ 
ْ
وا ال

ُ
5 توبه: >فَاقْتُل

حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ<
قمی  تفســیر
 ، )1 6 4 /1 (
لثقلیــن  ا ر نو
البرهــان   ،)601/1(
الصافــی   ،)263/2(

)21/2(

7
عْــرِضْ 

َ
106 انعــام: >وَأ

مُشْرِیکنَ
ْ
عَنِ ال

مُشْــرِیکنَ 
ْ
وا ال

ُ
5 توبه: >فَاقْتُل

حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ<
قمــی  تفســیر 
البرهــان   ،)212/1(

)466/2(

8

>وَإِنْ جَنَحُوا  انفال:   61
هَا

َ
مِ فَاجْنَحْ ل

ْ
ل لِلسَّ

تَهِنُــوا  ا 
َ
>فَــل محمــد:   35

نْتُــمُ 
َ
وَأ مِ 

ْ
ــل السَّ ــی 

َ
إِل وَتَدْعُــوا 
وْنَ<

َ
عْل

َ
أ

ْ
ال

قمــی  تفســیر 
 ، )2 7 9 /1 (
لثقلیــن  ا ر نو
الصافــی   ،)165/2(

)312/2(

9

ا تُطِعِ 
َ
48 احــزاب: >وَل

مُنَافِقِیــنَ 
ْ
وَال یــنَ  کافِرِ

ْ
ال

ــی 
َ
عَل وَتَــوَکلْ  ذَاهُــمْ 

َ
أ وَدَعْ 

هِ
ّ
اللَ

وهُمْ حَیثُ 
ُ
191 بقره: >وَاقْتُل

خْرِجُوهُــمْ مِنْ 
َ
ثَقِفْتُمُوهُــمْ وَأ

خْرَجُوکمْ<
َ
حَیثُ أ

لثقلیــن  ا ر نو
الصافــی   ،)178/1(

)228/1(

4. تحلیــل وجــوه تمایــز تفاســیر روایی شــیعه در مســئله نســخ آیــات صلح با 
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آیات قتال
دقت در تفاســیر فوق‌الذکر ذیل آیات یادشده نمایانگر تمایز عملکرد مؤلفان آن‌ها 
از جنبه‌هــای مختلــف اســت. در ادامــه به تبییــن و تحلیــل این تمایزهــا پرداخته 

می‌شود.

4-1. پرداختن یا عدم پرداختن به مقوله‌ی نسخ آیات صلح با آیات قتال
از میــان شــش مفســر موردنظر ایــن تحقیق، تنهــا فرات کوفی اســت که درباره‌ی 
نسخ آیات صلح توسط آیات قتال روایتی نیاورده است. سبب این امر را می‌توان 
در روش تفســیری فــرات کوفــی جســتجو کــرد. وی طبــق رویّه‌ی همیشــگی خود 
در تفســیرش در مقولــه‌ی نســخ نیــز تنهــا بــه ذکــر مــواردی پرداخته کــه به‌نوعی 
بیانگر فضائل و مناقب ائمه خاصه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ باشــد. وی با ذکر این 
یهَا 

َ
روایت از لسان علی؟ع؟ که هیچ‌کسی قبل و بعد از من به آیه 12 مجادله >یا أ

مُوا بَینَ یدَی نَجْواکمْ صَدَقَة< عمل نکرده،   فَقَدِّ
َ

سُــول ذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیتُمُ الرَّ
َّ
ال

مُوا بَینَ یــدَی نَجْواکمْ  نْ تُقَدِّ
َ
شْــفَقْتُمْ أ

َ
 أ

َ
ایــن آیه را منســوخ و آیــه 13 مجادلــه >أ

صَدَقات< را ناســخ آن دانســته اســت )فــرات کوفــی، 1410: 470(. البته وی ذیل 
آیات ابتدایی ســوره توبه نیز در خلال بیان ماجرای عزل ابوبکر از اعلام برائت و 
نصــب امام علی؟ع؟ بدیــن مأموریت از جانب حق تعالی، چندین مرتبه از لفظی 
مشعر به وقوع نسخ در این آیات استفاده کرده است. دقت در سیاق این روایت 
خاصــه تعبیــر »ثُــمَّ اسْــتَثْنَی فَنَسَــخَ« کــه در آن آمده نشــان می‌دهد مقصــود وی از 
این نســخ همان معنای عامی اســت که نزد قدما در این باره رواج داشــته اســت 
به‌گونه‌ای که از منظر ایشــان هر آنچه اســتثناء و تبصره‌ای بر کلیات و عمومات 
باشــد از قبیــل تخصیــص عــام، تقییــد مطلــق و اســتثنای مســتثنیات بــه عنوان 
که اینهــا در واقع حکــم را تغییــر داده و از بین  ناســخ در نظــر گرفتــه می‌شــود چرا

می‌برند )خوئی، 1408: 345(.

4-2. میزان پرداخت مفسر به مسئله نسخ آیات صلح با آیات قتال
بــا کنــار نهــادن فــرات کوفی کــه در ایــن خصــوص روایتــی نیــاورده، از میان ســایر 
مفســران در ایــن مقوله، عیاشــی به‌گونــه‌ای متفاوت‌تر عمل کرده اســت. برخلاف 
عیاشــی کــه تنها یک مرتبــه به ذکر روایــت در این باره پرداخته، چهار مفســر دیگر 
یعنــی مؤلــف تفســیر قمــی، حویــزی، بحرانــی و فیض کاشــانی بــا میزانــی متفاوت 
چندیــن مرتبــه در تفاســیر خود آیات با محتــوای دعوت به جنگ و قتال را ناســخ 
آیات متضمن دعوت به سازش و مدارا معرفی کرده‌اند. مؤلف تفسیر قمی و فیض 
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کاشانی هفت مرتبه، حویزی چهار مرتبه و بحرانی سه مرتبه به ذکر روایت در این 
باره اقدام نموده‌اند. همان‌گونه که آمد تقریباً در نیمی از موارد آیه 5 توبه موســوم 
مُشْــرِیکنَ حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ< به عنوان ناسخ معرفی‌شده 

ْ
وا ال

ُ
به آیه ســیف: >فَاقْتُل

است. مؤلف تفسیر قمی در این مقوله یعنی در مواردی که آیه 5 توبه را به عنوان 
ناسخ معرفی کرده گوی سبقت را از باقی مفسران ربوده است.

گزینش منبع از جانب مفسر  .3-4
در خصوص تفســیر قمی و تفســیر عیاشی در این باره نمی‌توان اظهارنظر دقیقی 
که هیچ‌کدام از مؤلفان این دو تفســیر به منبعی که با اســتناد و ارجاع  داشــت چرا
به آن به ذکر روایت پرداخته‌اند، اشــاره‌ای نداشــته‌اند؛ اما در سوی مقابل، دقت 
در تفاســیر روایــی متأخــر شــیعی نشــان می‌دهــد مؤلفــان آن‌هــا در تمامــی مــوارد 
یادشده در این مقوله با ارجاع به دو منبع تفسیر قمی و مجمع‌البیان طبرسی به 
ذکر این روایات اقدام نموده‌اند. هرچند مؤلف تفســیر قمی به منابع خود در این 
مقولــه اشــاره‌ای نداشــته امــا دقــت در مجمع‌البیــان نمایانگر این حقیقت اســت 
کثــر قریــب بــه اتفاق موارد بــا ارجاع بــه منابع و مراجع اهل ســنت به  کــه وی در ا
ذکر این روایات اقدام نموده اســت. به ســخن دیگر، در خصوص مؤلفان تفاســیر 
روایی متأخر شــیعی؛ حویزی، بحرانی و فیض کاشــانی می‌توان گفت که ایشــان 
در مقوله‌ی نســخ آیات صلح توســط آیات قتال به‌گونه‌ای غیرمســتقیم از تعالیم 
کی از آن اســت که طبرســی در  اهل ســنت اثر گرفته‌اند. دقت در مجمع‌البیان حا
مباحــث مختلفــی همچون به هنگام ســخن گفتن دربــاره‌ی مکی یا مدنی بودن 
آیــات و ســور و بحــث دربــاره‌ی اختــاف قرائات، به کــرّات از منابــع و مراجع اهل 
سنت بهره برده است )به عنوان نمونه نک. طبرسی، 1372: 87/1، 98، 594/2، 
55/3، 484/4، 608، 419/6، 226/7(. مبحــث دیگــری که طبرســی درباره آن به 
طــور متعــدد از منابع و مراجع اهل ســنت اســتفاده کرده، مبحث نســخ و از جمله 
نسخ آیات دعوت‌کننده به صلح و سازش توسط آیات قتال است. وی ذیل آیات 
عْرِضْ عَنِ 

َ
متعــددی همچون 13 مائــده: >فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَــحْ<، 106 انعام: >وَأ

ه< با استناد 
ّ
ی اللَ

َ
هَا وَتَوَکلْ عَل

َ
مِ فَاجْنَحْ ل

ْ
ل مُشْــرِیکنَ< و 61 انفال: >وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

ْ
ال

به قول اشــخاصی چون ابن‌عباس، جبایی، حســن بصری و قتاده به نســخ آیات 
دعوت‌کننــده بــه ســازش و مدارا توســط آیات امرکننده به قتال اشــاره‌کرده اســت 
)طبرســی، 1372: 268/3، 536/4، 853(. تنهــا در تــک مــوردی وی بــا ارجــاع 
ی 

َ
مْ تَــرَ إِل

َ
ل

َ
بــه روایــت ائمــه؟ع؟؛ »رُوِیَ عَــن ائمتنا ع« به نســخ آیات 77 نســاء؛ >أ

مُنَافِقِینَ 
ْ
یــنَ وَال کافِرِ

ْ
ا تُطِــعِ ال

َ
یدِیکمْ< و 48 احــزاب؛ >وَل

َ
ــوا أ

ّ
هُــمْ کفُ

َ
ذِیــنَ قِیــلَ ل

َّ
ال
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ه< که متضمن دعوت به صلح و ســازش هســتند توســط 
ّ
ی اللَ

َ
ذَاهُمْ وَتَوَکلْ عَل

َ
وَدَعْ أ

ا تَعْتَدُوا< و 191 بقره؛ 
َ
ونَکــمْ وَل

ُ
ذِینَ یقَاتِل

َّ
هِ ال

ّ
وا فیِ سَــبِیلِ اللَ

ُ
آیــات 190 بقــره؛ >وَقَاتِل

خْرَجُوکــمْ< کــه محتــوای 
َ
خْرِجُوهُــمْ مِــنْ حَیــثُ أ

َ
وهُــمْ حَیــثُ ثَقِفْتُمُوهُــمْ وَأ

ُ
>وَاقْتُل

آن‌ها امر به قتال اســت، اشــاره داشــته اســت )طبرســی، 1372: 510/2(. عملکرد 
کی از آن اســت که وی در تمامی موارد  طبرســی در مواضع دیگر مجمع‌البیان حا
بــه صحــت ســخنی کــه از منابــع خــود از ائمــه؟ع؟ آورده بــاور نداشــته بلکه کلام 
منتســب بــه ایشــان را در پــاره‌ای از مــوارد صرفــا به عنــوان نقل قولی کــه در کنار 
ســایر اقوال گفته‌شده، آورده اســت. به عنوان نمونه در همین مبحث، وی ذیل 
آیــه 83 بقــره از قول ابن‌عباس، قتاده و نیــز امام صادق؟ع؟ چنین آورده که این 
کثر مفسران قائل  آیه توســط آیه ســیف نسخ شــده؛ اما در ادامه بیان داشــته که ا
به این هستند که قتال با مشرکان با حُسن کلام در دعوت ایشان به ایمان قابل 
حِکمَةِ 

ْ
ک بِال بِّ ی سَبِیلِ رَ

َ
جمع اســت چنانکه در آیات شــریفه‌ی 125 نحل: >ادْعُ إِل

ذِینَ 
َّ
وا ال ا تَسُــبُّ

َ
حْسَــنُ< و 108 انعــام: >وَل

َ
تِــی هِی أ

َّ
هُــمْ بِال

ْ
حَسَــنَةِ وَجَادِل

ْ
مَوْعِظَــةِ ال

ْ
وَال

مٍ< آمده اســت و خود نیز این قول 
ْ
هَ عَــدْوًا بِغَیرِ عِل

ّ
وا اللَ هِ فَیسُــبُّ

ّ
یدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَ

را برگزیده اســت. در اینجا طبرســی برخلاف قولی که گفته‌شده از امام صادق؟ع؟ 
کرده است. است اظهارنظر 

نکته‌ی درخور توجه آنکه هرچند طبرســی خود تحت تأثیر شــیخ طوســی و تبیان 
او بــه نــگارش مجمع‌البیــان دســت یازیده اســت امــا با این حــال صاحبان تفاســیر 
روایی متأخر شیعه در هیچ موضعی از تفاسیر خود جز یک مورد در الصافی )فیض 
کاشــانی، 1415: 250/1(، از تبیان شــیخ اســتفاده نکرده‌اند. این در حالی اســت که 
ایشــان در مباحــث مختلفــی از جملــه مبحث نســخ در قالب روایات بی‌شــماری از 
مجمع‌البیــان بــه عنوان منبــع بهره برده‌انــد )حویــزی، 1415: 120/1، 751، 188/2، 
269، 274، 15/3، 145، 311، 602، 8/4، 68، 45/5، 111، 228، 370، 662؛ بحرانی، 
1374: 255/1، 238، 99/2، 422، 272/3، 437، 87/4، 124، 116/5، 166؛ فیض 
کاشــانی، 1415: 178/1، 220، 252، 379، 380، 116/2، 201، 266، 327، 358، 380، 
431، 23/3، 178، 266، 274، 40/4، 129/5، 195(. ایــن مطلــب از آن رو اهمیــت 
دارد که شیخ نیز در موارد متعددی به نسخ آیات صلح توسط آیات قتال با استناد 
کثر مــوارد رد  بــه مراجــع اهل ســنت اشــاره داشــته؛ اما در نهایت نســخ آن‌هــا را در ا
< چنین 

ً
اسِ حُسْنا وا لِلنَّ

ُ
کرده اســت. به‌عنوان نمونه شــیخ ذیل آیه 83 بقره: >وَ قُول

آورده کــه از ابن‌عبــاس نقل‌شــده کــه این آیــه با آیه 29 توبه نســخ شــده و از قتاده 
روایت‌شــده کــه بــا آیه 5 توبه نســخ گردیده ســپس بدون تصریح به نام مشــخصی 



66

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17
بهار و تابستان
1403

بیان داشــته که عده دیگری بر این باورند که این آیه نســخ نشده است. در نهایت 
شــیخ بیان می‌دارد که صحیح آن اســت که این آیه نســخ نشــده و خداوند دســتور 
داده تــا در دعــوت مخالفــان به حق و احتجاج با آن‌ها با قول حَسَــن برخورد شــود 
هم‌چنانکه خطاب به پیامبرش در آیات 125 ســوره نحل و 108 ســوره انعام فرمود: 
حْسَــنُ< و 

َ
تِی هِی أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَــنَةِ وَجَادِل

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
حِکمَةِ وَال

ْ
ک بِال بِّ ــی سَــبِیلِ رَ

َ
>ادْعُ إِل

مٍ<؛ ازاین‌رو امر به 
ْ
هَ عَدْوًا بِغَیــرِ عِل

ّ
وا اللَ هِ فَیسُــبُّ

ّ
ذِیــنَ یدْعُــونَ مِنْ دُونِ اللَ

َّ
وا ال ا تَسُــبُّ

َ
>وَل

قتــال، ناســخ ایــن آیه نیســت بلکه هرکدام از ایــن دو حکم در موضــع خود ثابت و 
برقرار می‌باشــند )طوســی، بی‌تــا: 331/1(. نمونه دیگر ذیل آیــه 13 مائده: >فَاعْفُ 
عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ< قابل مشــاهده اســت. شــیخ ذیل این آیه چنین آورده که از قتاده 
روایت‌شــده که این آیه با آیه 29 توبه نســخ شده و از ابوعلی جبایی نقل‌شده که با 
ی سَــوَاءٍ< منســوخ گردیده 

َ
یهِمْ عَل

َ
ا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِل آیه 58 انفال؛ >وَإِمَّ

خ نداده  اســت. ســپس شیخ بیان داشــته که اما به نظر بلخی نســخی در این آیه ر
و درصورتی‌کــه دشــمنان حق از اهــل کتاب توبه کنند یا جزیــه پرداخت کنند مجاز 
اســت که با عفو و صفح با ایشــان برخورد شــود. قولی که خود شیخ نیز آن را اختیار 
کرده است )طوسی، بی‌تا: 471/3؛ طوسی، بی‌تا: 422/3، 150/5(. هرچند طبرسی 
نیز در مواردی چنانکه آمد به ارزیابی دیدگاه‌ها درباره عدم وقوع نسخ درباره آیات 
صلــح بــا آیات قتــال مبادرت ورزیده؛ اما این عملکرد او نســبت به شــیخ کم‌رنگ‌تر 
اســت؛ بنابرایــن می‌توان گفت که مؤلفان تفاســیر نورالثقلیــن، البرهان و الصافی با 
گزینش مجمع‌البیان به عنوان منبع مورد استفاده‌ی خود، به‌گونه‌ای غیرمستقیم 
تحــت تأثیــر نظــرات منابــع و مراجع اهل ‌ســنت به ذکــر روایاتــی پرداخته‌اند که در 
آن آیــات متضمن دعوت به صلح و ســازش به‌واســطه‌ی آیــات متضمن دعوت به 

جنگ و قتال منسوخ گردیده‌اند.
شــاهدی بــر پررنــگ بودن بیان نســخ آیــات صلح با آیــات قتال در میــان منابع اهل 
ســنت نســبت به منابع شــیعی با دقت نظر در نگاشــته‌های متقدم عالمان فریقین 
قابــل مشــاهده اســت. دقــت در تألیفــات عالمــان متقدم اهل ســنت کــه به‌گونه‌ای 
مســتقل یا در خلال مباحث تفســیری خود به مقوله‌ی ناســخ و منســوخ پرداخته‌اند 
نشان می‌دهد نسخ آیات دعوت‌کننده به صلح و سازش توسط آیات قتال امری رایج 
گیر در این تألیفات اســت. نگاشــته‌هایی از قبیل الناســخ و المنســوخ ابوعبیدة  و فرا
قاسم‌بن سلام )م 223(، الناسخ و المنسوخ ابوجعفر نحّاس )م 338(، جامع البیان 
طبری )م 310( و الکشف و البیان ثعلبی )م 427( )قاسم‌بن سلام، 1418: 208، 209، 
191، 216؛ نحــاس، 1408: 110، 340، 359، 493، 711؛ طبــری، 1412: 206/2، 39/6، 
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26/26؛ ثعلبی، 1422: 38/4، 177(؛ اما در سوی دیگر، هرچند فهرست‌نویسان برای 
برخی از رجال شیعی کتبی با عنوان الناسخ و المنسوخ برشمرده‌اند )نجاشی، 1365: 
36، 82، 162، 217، 260، 392؛ طوســی، 1420: 61، 423، 668(؛ اما شــوربختانه این 
متون کهن به دســت ما نرســیده اســت؛ ازایــن‌رو نمی‌توان درباره‌ی نظــرات آن‌ها در 
ایــن خصوص ســخنی بیان داشــت. بــا این حــال در میان ســایر کتاب‌های حدیثی 
شــیعی که به دســت ما رســیده چنین مطلبی به چشــم نمی‌آید. تنها در یک مورد به 
ذِینَ لا 

َّ
وا ال

ُ
< توسط آیه‌ی 29 توبه؛ >قاتِل

ً
اسِ حُسْــنا وا لِلنَّ

ُ
نســخ آیه‌ی 83 بقره؛ >وَ قُول

آخِر< اشاره شده و این همان تک روایتی است که عیاشی 
ْ
یوْمِ ال

ْ
هِ وَ لا بِال یؤْمِنُونَ بِاللَّ

گر اهل ذمّه از پرداخت جزیه  نیز در تفســیر خود آن را آورده اســت. طبق این روایت ا
سر باز زنند و قصد کارشکنی داشته باشند اجازه‌ی جنگ با آن‌ها داده‌شده است؛ اما 
مادامی که جزیه پرداخت کنند و قصد توطئه نداشته باشند در امن و امان‌اند )کافی، 
1407: 11/5؛ ابن‌بابویــه، 1362: 274/1؛ طوســی، 1407: 115/4(. چنانکــه پیداســت در 
این روایت نیز دستور به جنگ به صورت مشروط صادرشده و به مسلمانان امر شده 
کتفا کرده  تا هنگامی که اهل ذمّه قصد کارشکنی نداشته باشند به اخذ جزیه از آنان ا

و به جان، مال و نوامیس آن‌ها تعرضی نداشته باشند.

4-4. نقل روایت از ائمه یا بیان اقوال سایر اشخاص
مؤلف تفســیر قمی تنها در یک مورد به ذکر کامل ســند روایت خود اشــاره داشــته 
است. وی نسخ آیه 83 بقره توسط آیه 29 توبه را با استناد به روایتی بیان داشته 
یمَانَ بْنِ 

َ
دٍ عَنْ سُــل قَاسِــمِ بْنِ مُحَمَّ

ْ
بِی عَنِ ال

َ
ثَنِی أ  حَدَّ

َ
که ســند آن چنین اســت؛ »قَال

هِ؟ع؟« )قمی، 1404: 320/2(؛ اما  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
مِنْقَرِی عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیاثٍ عَنْ أ

ْ
دَاوُدَ ال

در باقــی مــوارد تنها با اشــاره به نام علی‌بن ابراهیم به ذکر روایت پرداخته اســت 
)قمی، 1404: 51/1، 143، 161، 164، 212(. عیاشی در تک روایتی که درباره نسخ 
آیــه 83 بقره توســط آیــه 29 توبه آورده تنها به دو راوی پایانی اشــاره‌کرده اســت؛ 
بن مُحمّدٍ؟ع؟« )عیاشــی، 1380: 48/1(. از میان  »عَــنْ حَفْــصِ بْنِ غِیاثٍ عَــنْ جَعفَر
، تنها فیض به ذکر روایت نســخ آیه 83 بقره توسط آیه 29 توبه  ســه مفســر متأخر
پرداخته که برخلاف مؤلف تفســیر قمی و عیاشــی تنها به ذکر امام صادق؟ع؟ به 
عنوان راوی پایانی روایت بســنده کرده اســت )فیض کاشــانی، 1415: 152/1( در 
باقــی روایــات، مفســران متأخر در مواردی کــه به ذکر روایت از تفســیر قمی اقدام 
نموده‌انــد به‌تبــع رویّه‌ی این تفســیر بدون اشــاره به اســم راوی تنها بــا ارجاع به 
تفسیر قمی روایت را بیان داشته‌اند )فیض کاشانی، 1415: 21/2، 312؛ حویزی، 
1415: 600/1، 165/2؛ بحرانــی، 1374: 263/2، 466(؛ امــا در مواردی که ایشــان 
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بــا ارجــاع بــه مجمع‌البیان بــه ذکر روایــت اقدام نموده‌انــد در برخی مــوارد بدون 
اشــاره به راوی به ذکر روایت پرداخته‌اند )فیض کاشــانی، 1415: 6/2( در برخی 
مــوارد بــه اســم راوی غیــر از امام اشــاره داشــته‌اند که این مــورد تنهــا در البرهان 
ذیل آیه‌ی 2 مائده قابل مشــاهده اســت که نام ابن‌عباس آورده شــده )بحرانی، 
1374: 218/2( و در برخــی مــوارد بــدون تصریح به نام امامــی خاص به‌طور کلی 
وِیَ عَــن ائمتنا ع« روایت موردنظر آورده شــده اســت )فیض کاشــانی،  بــا تعبیــر »رُ

1415: 228/1؛ حویزی، 1415: 178/1(.
ذکــر مطالــب فوق‌الذکــر عــاوه بــر آنکــه جنبه‌ای دیگــر از تفــاوت عملکــرد مؤلفان 
تفاســیر روایی شیعه را در این مقوله نمایان می‌سازد، حقیقت دیگری را نیز به‌طور 
خاص و مشــخص درباره تفســیر قمی آشــکار می‌کند و آن احتمال ارتباط پدیده‌ی 
نســخ آیات صلح و ســازش توســط آیات جنگ و قتال با اندیشه‌ی »قیام به سیف« 
از شــاخص‌ترین آموزه‌هــای فکــری زیدیــه و پیونــد آن با دیــدگاه آقابــزرگ طهرانی 
درباره مؤلف احتمالی تفسیر قمی است. وجود قرائن متعدد در تفسیر قمی از قبیل 
نقــل روایــات از معاصران علی‌بن ابراهیم )زنــده در 307( مانند احمدبن ادریس )م 
306(، حُمیدبــن زیــاد )م 310( و نیــز از متأخــران وی همچون ابن‌عقــده )م 332( 
و ابن‌همــام اســکافی )م 336( درحالی‌که علی‌بن ابراهیم در هیچ ســندی از آن‌ها 
روایــت نمی‌کنــد، ارجاع به تفســیر علی‌بن ابراهیــم و نیز نقل از ابراهیم‌بن هاشــم؛ 
پدر و شــیخ اصلی علی‌بن ابراهیم، با دو واســطه نشــانگر آن است که تمامی تفسیر 
قمــی موجــود از علی‌بــن ابراهیم نیســت )شــبیری، 1382: 700/7(. آقابزرگ طهرانی 
نخستین کسی است که درباره عدم صحت انتساب تمام تفسیر موجود به علی‌بن 
ابراهیــم ســخن گفتــه اســت. وی بر این باور اســت کــه عباس‌بن محمدبن قاســم 
گرد علی‌بــن ابراهیــم بــه منظور ترویــج این تفســیر در منطقه‌ی زیــدی مذهب  شــا
طبرســتان )مهــدوی راد و دیگــران، 1399: 93- 116( روایــات ابوالجــارود زیــدی 

مسلک را در این تفسیر وارد کرده است1 )طهرانی، 1408: 303/4(.
یکی از باورهای اساسی زیدیه درباره شروط امامت یک فرد بر مردم، خروج و قیام 

ح شــده اســت. از منظر وی با  1. البته در این باره نظر دیگری نیز از ســوی ســید موســی شــبیری زنجانی مطر
توجــه بــه اینکــه اغلب راویــان بخش عمده‌ای از تفســیر، هم‌چون احمدبن‌ادریس، حســن‌بن علــی مهزیار و 
محمدبن‌جعفر رزّاز، از استادان علی‌بن حاتم قزوینی بوده‌اند و هیچ راوی دیگری از این مجموعه افراد روایت 
کثر روایات این تفســیر از علی‌بن ابراهیم نقل  نمی‌کند، مؤلف کتاب علی‌بن‌حاتم اســت؛ اما از آن جهت که ا
شــده، این تفســیر به نام او نامگذاری شــده اســت )شــبیری، 1382: 702/7(. در نهایت باید گفت که هم‌چنان 
نمی‌توان به‌گونه‌ای قطعی درباره مؤلف تفسیر قمی اظهار نظر کرد؛ بنابراین سخن ما درباره دیدگاه آقابزرگ 

طهرانی صرفاً به عنوان یک دیدگاه محتمل در این باره است و نه به منزله‌ی پذیرش دیدگاه وی.
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کردن با شمشیر یا به تعبیری قیام به سیف است. طبق دیدگاه زیدیه، شرط اصلی 
بــرای امامــت این اســت که او با شمشــیر علیه ظالمان و دشــمنان دیــن قیام کند. 
طرفداران این فرقه برای قیام و جهاد اهمیت خاصی قائل هســتند و بهره جســتن 
از قدرت شمشــیر را سبب رســتگاری و پیروزی حق علیه باطل می‌دانند. به همین 
کید  سبب ایشان قیام به سیف و امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر را واجب می‌شمرند و تأ
گر توانستیم حکومت ستم‌پیشگان را با شمشیر از بین ببریم و حکومت  دارند که ا
گر نتوانســتیم، باز هم  حق و عدل را اقامه نماییم به مقصود خود رســیده‌ایم؛ اما ا
تکلیــف خــود را در برابر خداونــد انجام داده‌ایم )نوبختی، 1355: 35؛ شهرســتانی، 
1350: 114(. بــا ایــن حســاب و بــر فــرض پذیرش دیــدگاه آقابزرگ طهرانــی می‌توان 
ح نســخ آیات صلح و ســازش توســط آیــات جنگ و قتال  ایــن احتمال را داد که طر
از جانــب مؤلف تفســیر قمی به دلیل هم‌ســو بــودن این دیدگاه با اندیشــه قیام به 
ســیف؛ از اساســی‌ترین آموزه‌های زیدیان بوده اســت. احتمالی که با وجود قرائن و 

شواهدی منتفی یا لااقل تضعیف می‌شود.
دقت در تفســیر قمی گویای آن اســت که مؤلف آن در مواضع متعددی در خصوص 
دو آمــوزه اعتقــادی »تقیــه« و »مهدویــت« و مســائل پیرامون آن ســخن گفته اســت 
)قمــی، 1404: 16/1، 47، 100، 176، 312، 385، 36/2، 76، 130، 147، 256، 261(. دو 
آموزه‌ای که با اصول تفکر زیدیه ســر ناســازگاری دارد. طبق باور زیدیه یکی از شروط 
اصلی امامت خروج و دعوت به خویش است؛ امری که با تقیه سازگاری ندارد. آنان 
امامیــه را در ایــن باب مورد انتقاد شــدید و حتی اهانت و اســتهزاء قــرار داده و تقیه را 
نتیجه ناتوانی علمی امامان شیعه در پاسخ‌گویی به سؤالات پیرامون خود می‌دانند. 
طبق نظر ایشــان امامان به پرســش‌های شیعیان پاسخ می‌دادند؛ اما آن را فراموش 
می‌کردنــد که چه بیان داشــته‌اند. شــیعیان که این پاســخ‌ها را مکتوب می‌داشــتند، 
ح می‌کردند با پاسخ دیگری مواجه می‌شدند و  هنگامی‌که مجدداً این پرسش‌ها را طر
وقتی از علت تفاوت در پاسخ‌ها متحیر می‌ماندند با توجیه تقیه به عنوان راه گریزی 
بــرای رفــع تناقضات گفتــاری روبه‌رو می‌شــدند )نشــار، 1429: 153/2(؛ اما در ســوی 
مقابــل، امامیه به پشــتوانه‌ی پــاره‌ای از آیات )آل‌عمــران/28، نحــل/106، غافر/28( 
و روایــات )کلینــی، 1407: 217/2- 224( بــر ایــن باورند که به منظــور اجتناب از ضرر 
کندگی و نابودی جامعه شیعه لازم است تا در شرایط  دینی یا دنیایی و جلوگیری از پرا
سخت سیاسی اجتماعی، اعتقادات قلبی خود را پنهان داشت و گاه برخلاف عقیده 

قلبی خود، رفتار و گفتاری هم‌سو با مخالفان خود بروز داد.
امــا در خصــوص آمــوزه مهدویــت کــه یکــی از فــروع امر امامت اســت، اســاس تفکر 
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زیدیه درباره امامت با اعتقاد به مهدویت ناسازگار و در تعارض است. ایشان شرط 
امامــت را قیــام به ســیف می‌داننــد و حال‌آنکه از منظر آنان، امــام غایب واجد این 
شــرط نیســت. شیخ صدوق در کمال‌الدین، از عالمی زیدی به نام ابوزید علوی )م 
326( و کتابــش بــا عنوان الإشــهاد نام می‌برد که در ردّ عقیــده امامیه در خصوص 
مســئله امامت از جمله مهدویت نگاشــته شده، سپس جواب ابن‌قبة رازی )م قبل 
از 319( در نقــض کلام وی را مــی‌آورد )ابن‌بابویه، 1395: 94/1(. طبق باور زیدیان 
امــام مکتوم وجود ندارد. امامت شایســته کســی اســت که دعوت بــه خروج کند نه 
آنکه مستور و منتظَر باشد. برمبنای همین باور است که زیدیه رجعت را هم قبول 
که وجود مهدی منتظَر را رد کرده و طبیعتاً با نفی وجود مهدی، رجعت  ندارند چرا

هم منتفی می‌شود )ولوی، 1367: 53(.
با این اوصاف می‌توان بیان داشت وجود آموزه‌هایی از قبیل »تقیه« و »مهدویت« 
کــه برخــاف باورهــای اساســی زیدیــه بــوده و در جای‌جــای تفســیر قمــی بــدان 
تصریح‌شده با ترویج آن در منطقه زیدی مذهب طبرستان چندان سازگاری ندارد؛ 
ازایــن‌رو قول آقابزرگ طهرانی دراین‌باره قابل خدشــه اســت و بالطبع ارتباط میان 
ح نســخ آیات صلح و ســازش توسط آیات جنگ و قتال با اندیشه قیام به سیف  طر
زیدیه در تفســیر قمی چندان قابل‌پذیرش نیســت. شــاهد دیگری بر این امر آنکه 
در تمامــی هفــت مــوردی کــه آیات قتال بــه عنوان ناســخِ آیات صلح معرفی‌شــده، 
مؤلــف تفســیر قمی آن را بــه نقل از علی‌بن ابراهیــم آورده و در هیچ یک از موارد از 
ابوالجــارود ســخنی بــه میان نیاورده اســت. قابل توجه آنکه در دو مــوردی نیز که 
وی به نقل از ابوالجارود به ذکر آیات ناســخ و منســوخ اقدام نموده، موضوع نســخ 

امری غیر از صلح و جنگ است )قمی، 1404: 102/2 و 392(.

کر روایت متعارض کر یا عدم ذ 4-5. ذ
از میــان مفســران موردنظــر این تحقیق، تنها فیض کاشــانی و بحرانــی با ارجاع به 
کثر مفســران گفته‌اند  مجمع‌البیان درباره نســخ آیه‌ی 2 مائده چنین آورده‌اند که ا
این آیه توسط آیه 5 توبه موسوم به آیه سیف نسخ شده اما از ابن‌جریج و نیز امام 
که هیچ آیه‌ای از ســوره مائده  خ نداده چرا باقر؟ع؟ چنین آمده که چنین نســخی ر
نســخ نشــده اســت )فیــض کاشــانی، 1415: 6/2؛ بحرانــی، 1374: 218/2(. این در 
حالــی اســت کــه مؤلف تفســیر قمی صرفاً به نســخ این آیــه پرداخته؛ امــا به روایت 
متعارض در این باره و عدم وقوع نسخ درباره این آیه هیچ اشاره‌ای نداشته است 
)نــک. قمــی، 1404: 161/1(. چنانکه آمد دیگر مفســران یعنی عیاشــی، فرات کوفی 

و حویزی ذیل این آیه اساساً روایتی درباره وقوع یا عدم وقوع نسخ نیاورده‌اند.



71

ال
 قت

ت
آیا

 با 
لح

ص
ت 

آیا
خ 

س
ه ن

سئل
ا م

ه ب
یع

ش
ی 

وای
ر ر

سی
تفا

ن 
لفا

مؤ
ی 

هه‌
اج

مو
ی 

بیق
تط

ل 
حلی

ت

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17

بهار و تابستان
1403

4- 6. ارزیابی یا عدم ارزیابی روایات از سوی مفسر
از میان مؤلفان تفاســیر شــش‌گانه، تنها مؤلف تفســیر قمی و فیض کاشانی هستند 
کــه عــاوه بر بیان دیدگاه‌های تفســیری خــود در قالب گزینش روایــات، در مواضع 
گونــی نیــز در قالــب الفــاظ و عبــارات خویــش بــه این امــر مبــادرت ورزیده‌اند.  گونا
مقایســه‌ی این دو تفســیر نشــان‌دهنده‌ی تلاش فیض به منظور ارزیابی و کاستن 
موارد وقوع نسخ است درحالی‌که در روش تفسیری مؤلف تفسیر قمی چنین امری 
< دو نقل آورده 

ً
ــاسِ حُسْــنا ــوا لِلنَّ

ُ
دیــده نمی‌شــود. فیض دربــاره آیــه 83 بقره: >قُول

اســت. نقــل اول بــا ارجاع به کافی، تفســیر عیاشــی، خصال و تهذیب اســت که آیه 
هُ  مَ اللَّ مُونَ ما حَرَّ آخِــرِ وَ لا یحَرِّ

ْ
یوْمِ ال

ْ
هِ وَ لا بِال ذِیــنَ لا یؤْمِنُونَ بِاللَّ

َّ
ــوا ال

ُ
29 توبــه: >قاتِل

یةَ عَنْ یدٍ وَ  جِزْ
ْ
ی یعْطُوا ال

کتابَ حَتَّ
ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ أ

َّ
حَقِّ مِنَ ال

ْ
هُ وَ لا یدِینُونَ دِینَ ال

ُ
وَ رَسُول

ون< را ناسخ این آیه دانسته‌اند. نقل دوم با استناد به تفسیر قمی است  هُمْ صاغِرُ
مُشْــرِیکنَ حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ< را ناســخ این آیه برشــمرده 

ْ
وا ال

ُ
کــه آیــه 5 توبه: >فَاقْتُل

اســت. وی پــس از ذکــر هــر دو نقل میان وقوع نســخ در آیه و بقــای حکم آن جمع 
می‌کنــد بدیــن صــورت که حکم آیــه 83 بقره بــرای یهود و اهل ذمّه که مســلمانان 
مأمور به قتال با آن‌ها شــده‌اند نســخ شــده؛ اما درباره سایر مردم هم‌چنان برقرار و 

پابرجاست )فیض کاشانی، 1415: 152/1(.
به منظور درک بهتر این عملکرد فیض باید گفت که در نگاهی سطحی و ابتدایی، 
مقایســه‌ی مضمــون آیات امرکننده به جنگ و قتــال با آیات دعوت‌کننده به صلح 
و ســازش نمایانگــر وجــود تعــارض در میــان آن‌هاســت. ایــن امــر موجــب شــده تــا 
ح کنند. از  عــده‌ای از عالمــان اســامی برای رفــع این تعارض راه حل نســخ را مطــر
منظــر ایــن عالمــان باید راه حلی بــرای رفع تناقض در کتابی که مرجع اول تشــریع 
و قانون‌گــذاری اســت و خــود به‌صراحت بیان داشــته از هرگونه اختــاف و تناقض 
به دور اســت )نســاء/82( وجود داشته باشد )ابوزید، 2010: 13(. البته چنانکه برخی 
از قرآن‌پژوهــان خاطرنشــان کرده‌انــد راه‌حل دیگــری نیز متصور اســت و آن اینکه 
هــر کــدام از احــکام صادره در خصــوص صلح یا جنگ در شــرایط خاص خود قابل 
اعاده و تکرار است. به سخن دیگر، اجرای هر کدام از این احکام به شرایط خاص 
خود بســتگی دارد و تغییر حکم با تغییر شــرایط نســخ شــمرده نمی‌شــود بلکه این 
تغییر موضوع است که موجب تغییر حکم گردیده است )خوئی، 1408: 288، 360؛ 
معرفــت، 1398: 229(. بــا ایــن اوصــاف می‌تــوان بیــان داشــت که فیــض برخلاف 
مؤلــف تفســیر قمــی کوشــیده تا حد امــکان با جمــع میــان مضمون آیــات، تعارض 

ح وقوع نسخ در آن‌ها حل‌وفصل نماید. ابتدایی آن‌ها را با شیوه‌ای غیر از طر
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عملکــرد فیــض بــه عنــوان مفســری متأخــر نســبت بــه مؤلــف تفســیر قمــی بــه 
عنــوان مفســری متقــدم در ایــن بــاره را می‌توان در رویّــه‌ی کلی عالمان اســامی 
در مواجهــه بــا پدیــده‌ی نســخ در گذر زمان نیز مشــاهده کــرد. دقــت در تألیفات 
اســامی نمایانگر این حقیقت اســت که تعداد آیاتی که منســوخ تلقی می‌شــده‌اند 
از قــرن دوم تــا پنجــم به‌طــور چشــم‌گیری فزونــی یافتــه به‌گونه‌ای کــه این عدد 
از 42 مــورد بــه 248 مــورد رســید )پــاورز، 1394: 175(. ایــن افزایــش تعــداد آیات 
منســوخ خــود نشــئت‌گرفته از زمینه‌هــا و بســترهایی اســت. یکــی از زمینه‌هــای 
اثرگــذار بــر وقــوع ایــن جریــان، گســترش طیــف تغییــرات معنایی اصطلاح نســخ 
اســت کــه بــه پدیده‌هایی کــه در اصــل در قلمرو نســخ نبودند نیز اطلاق می‌شــد. 
بــه عقیده برخی از قرآن‌پژوهان اصولیان نســخ را به معنای جایگزین کردن یک 
حکم فقهی به‌جای حکم دیگری که دوره‌ی عمل به آن پایان‌یافته دانسته‌اند. 
این در حالی اســت که مفســران اصطلاح نســخ را بســط داده و در نتیجه علاوه بر 
مورد یادشــده مواردی از قبیل تخصیص، تقیید، استثناء و ترک حکمی فقهی به 
دلیــل تغییر اوضاع را نیز شــامل می‌شــود )شــاطبی، 1417: 344/3؛ زلمی، 1393: 
98(. نمونــه‌ای از ایــن امــر در تفســیر فرات کوفــی ذیل آیات ابتدایی ســوره توبه 
دیده شــد که در آن بیان اســتثناء در آیه مصداقی از وقوع نســخ برشــمرده شــده 
بــود. از دیگــر زمینه‌هــای اثرگــذار بــر افزایــش نســخ‌انگاری می‌تــوان به اســتفاده 
ح پدیده‌ی نســخ در آیــات به منظور رفــع تعارض  نمــودن عالمــان اســامی از طر
ظاهــری میــان آیــات و نیــز ســازگار نمــودن اختلافــات موجــود میــان قــرآن و فقه 
اشــاره داشــت. بهــره جســتن از مقولــه‌ی نســخ در مجــادلات و منازعــات کلامی و 
فقهــی میــان فرقه‌ها و مذاهــب مختلف اســامی از دیگر عوامل مؤثــر در افزایش 
کبــری، 1397: 22-25(؛ اما  نســخ‌انگاری به شــمار مــی‌رود )قاســم‌پور و حاجــی ا
کی از آن است که آن‌ها  پس‌ازاین دوران و در گذر ایام، تلاش عالمان فریقین حا
کوشــیده‌اند تا موارد وقوع نســخ را کم و کم‌تر جلوه دهند. ایشــان با گوشزد کردن 
معنــای نســخ در اصطــاح پیشــینیان و کنار نهادن مــواردی از قبیــل تخصیص، 
تقیید و اســتثناء از حیطه‌ی پدیده‌ی نســخ و نیز تلاش برای رفع تعارض ظاهری 
میــان آیــات بــا اســتفاده از راهکارهــای دیگری غیر از نســخ، به این امــر مبادرت 
ورزیده‌اند )سیوطی، 1395: 73/2-79؛ خوئی، 1408: 273-377( که نمونه‌ای 
از آن در عملکــرد فیــض در بیــان نســخ آیات صلح توســط آیات قتال دیده شــد و 
در مواضع دیگری از تفســیر وی نیز قابل مشــاهده اســت )فیض کاشــانی، 1415: 

.)75/5 ،12/2 ،447 ،437 ،425 ،217/1
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 نتیجه‌
نتایــج ایــن پژوهش در راســتای پاســخ‌گویی بــه دو پرســش اساســی آن از این قرار 

است:
1. تطبیق تفاســیر روایی شیعه در مســئله‌ی نسخ آیات صلح با آیات قتال نمایانگر 
گون اســت. پرداختن یــا نپرداختن به  تفــاوت عملکــرد مؤلفان آن‌ها از زوایای گونا
مقولــه‌ی نســخ آیات صلح بــا آیات قتال، میزان پرداختن مفســر به مقوله‌ی نســخ 
آیــات صلــح با آیات قتال، بســنده کردن به ذکر روایاتی که از ائمه؟ع؟ نقل‌شــده یا 
آوردن اقوال سایر اشخاص، آوردن یا نیاوردن روایات متعارض و در نهایت ارزیابی 
یا عدم ارزیابی روایات از سوی مفسر، جنبه‌های مختلفی از تفاوت عملکرد مؤلفان 

تفاسیر روایی شیعه در مبحث نسخ آیات صلح با آیات قتال هستند.
2. در بررســی علــل و عوامــل مؤثــر بر تفــاوت عملکرد مؤلفان تفاســیر روایی شــیعه در 
مقوله‌ی یادشده می‌توان گفت که عدم پرداختن فرات کوفی به مسئله‌ی نسخ آیات 
صلح با آیات قتال برخلاف ســایر مفســران به ســبب روش تفســیری فرات و تمرکز وی 
بر ذکر روایات فضائل و مناقب در تفســیرش اســت. گزینش منابعی که مفســر با ارجاع 
بــه آن بــه ذکر روایات پرداختــه یکی دیگر از عوامل مؤثر بر این تفاوت عملکرد اســت 
که در این مقوله به خصوص در قالب گزینش مجمع‌البیان از ســوی مفســران متأخر؛ 
فیض کاشانی، حویزی و بحرانی و تأثیرپذیری ایشان از گفته‌های منابع و مراجع اهل 
ســنت به‌واسطه‌ی این منبع خود را نشــان داده است. از دیگر عوامل احتمالی اثرگذار 
در این مبحث، احتمال اثرپذیری مؤلف تفسیر قمی از اندیشه قیام به سیف زیدیه بود 
که با توجه به شواهد و قرائن و بررسی‌های انجام‌شده این احتمال رد شد. از جمله‌ی 
ایــن شــواهد آنکه در تمامــی هفت موردی که آیــات قتال به عنوان ناســخِ آیات صلح 
معرفی‌شــده، مؤلف تفســیر قمــی آن را به نقــل از علی‌بن ابراهیــم آورده و در هیچ یک 
از موارد از ابوالجارود زیدی‌مذهب ســخنی به میان نیاورده اســت. قابل توجه آنکه در 
دو موردی نیز که وی به نقل از ابوالجارود به ذکر آیات ناســخ و منســوخ اقدام نموده، 
موضوع نسخ امری غیر از صلح و جنگ است. از میان مؤلفان تفاسیر شش‌گانه، تنها دو 
مؤلف تفسیر قمی و فیض کاشانی هستند که علاوه بر بیان دیدگاه‌های تفسیری خود 
در قالب گزینش روایات، در قالب الفاظ و عبارات خویش نیز به اظهارنظر پرداخته‌اند. 
مقایســه‌ی عملکرد این دو مفســر در این مبحث گویای آن اســت که فیض به عنوان 
مفســری متأخر برخلاف مؤلف تفسیر قمی به عنوان مفســری متقدم به ارزیابی موارد 
وقــوع نســخ بــه منظور کم‌نشــان دادن آن اقــدام نموده، مطلبــی که می‌تــوان آن را در 

رویّه‌ی کلی عالمان اسلامی در گذر زمان مشاهده کرد.
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